
کفتر کاکل به سر... کفتر کاکل به سر...  اوخ اوخ!! آی! آی!

سرِ شلمون

کردن و داشتن جامعه پیشرفته، آرزوی هر بشری  پیشرفت 
باید  مردم  و  مسئولین  هدف،  این  به  رسیدن  برای  است. 
دست به دست هم بدهند تا موانع برطرف شود. چرا برای 
کردن طرحی سودآور، مانع تراشی می شود؟ ما در  تصویب 
قبال آیندگان در ایجاد رونق اقتصادی جامعه، مسئولیم. این 
سازمان  نظر  زیر  جهان  در  محیطی  زیست  مکان های  همه 
محیط زیست است، یکی فدای مصلحت اقتصادی جامعه 
شود. ما نمی توانیم برای نسل آینده هم پیشرفت را پایه ریزی 
می خواهد  حالا  کنیم.  حفظ  را  زیست  محیط  هم  کنیم، 
یونسکو  جهانی  ثبت  به   ۱۳۵۵ سال  در  که   - »میانکاله« 

که باشد. رسیده است - باشد، 
لازم  پول  خدا  بنده  هم  میانکاله  پتروشیمی  طرح  مجری 
گرفته، هنوز  وام  یورو  میلیون  که ۵۸  از سال ۱۳۹۴  است. 
کند.  نتوانسته به خاطر مشکلاتِ طرحْ اقساطش را پرداخت 
کسی شوخی ندارد و بین مراجعین خود فرقی  بانک هم با 
گر مجری طرح بعد از حدود ۱۰ سال نتوانست  نمی گذارد. ا
کند، ممکن است دوباره فقط ۱۰ سال  اقساطش را پرداخت 

دیگر به او مهلت بدهند.
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خیّرین، به این کارآفرین و تولید کننده، برای تولید مواد پتروشیمی، 
از  یکی  که  میانکاله  نزدیکی های  و  کرده اند  خیرخواهانه  کمک 
موی  تار  یک  )فدای  است  جهان  شده  ثبت  زیست کره های 
افراد دغدغه مند پیشرفت اقتصادی جامعه( فضایی  گندیده 
کردند.  اهدا  را  مشابه،  طرح های  برابر   ۹ هکتار،   ۹۰ حدود  در 
کشور  کنون ما مردم خیّر و نوع دوست، برای چرخش اقتصادی  ا
و رفع مشکلات مالی این تولید کننده از مسئولین می خواهیم تا 

کنند.  در تصویب اجرای این طرح و مجوز آن، مساعدت 
کمترین سرمایه و بدون حتی تصویب طرح  هر دفعه این پروژه با 
کشور  کار می کند تا از هر فرصتی برای پیشرفت  و مجوز، شروع به 
استفاده شود. اما یک عده افراد حسود و بخیل باعث توقف 

کار می شوند.
گفتن تبریک عید غدیر در  کننده،  آیا در اثبات نیت خیر این تولید 

کافی نیست؟ شبکه استانی به مردم مازندران، 
کارهای سخت نخواهند.  از نسل های آینده خواهشمندیم از ما 
ما رونق اقتصادی را برای شما ایجاد می کنیم، به هر قیمتی؛ حتی 
ک و محیط  کسیژن، هوای پا با از بین رفتن محیط زیست؛ شما ا

کنید. کور، خودتان ایجاد  زیست سالم را چشمتان 

ادعای کذب غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر:  
سازمان حفاظت محیط زیست قانع شده که 
پروژه میانکاله انجام شود و دستگاه قضا نیز 

ایرادی به آن ندارد!
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فالگیر 
مجید نجفی

که متولد 6 ماه اول سال  کسانی است  اولین فال، متعلق به 
هستند.

از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی
با چون منی به غیر محبت روا نبود

کالا به  تفسیر: متأسفانه دو طرف بر سر مهریه، شیربها و خرید 
نتیجه نرسیدند و شاعر در یک حرکت انتحاری با یک بیت شعر 
که محبوب را تحت تاثیر قرار دهد. اما  قصد جلب توجه داشته 
او توجهی نکرده و پاسخ او را با عنوان "تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار 

بود" داده است.
دومین فال متعلق به متولدین زمستان است. متولدین فصل 

پاییز تا شماره بعدی بروند سماق بمکند. 
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم

که  تفسیر: شاعر در اینجا تازه از قیمت سکه باخبر شده و از آنجا 
کرده، حالا در قالب شعر، از او تعریف می کند تا  با منزل، بحث 
مبادا دعوای دیروز یادش بیاید، او و جد و آبادش را به باد دهد. 
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کرامات نامه
مریدان و تابستان 

سید محمدصادق پورمرشد

یاران و مریدان به همراه  تابستانی،  گرم  از روزهای  در یکی 
لیز  ابزار  انواع  دارای  که   - شهر  بزرگ  گرمابه   راهی  شیخ 
کوچک و  بود - شدند.  به قولی سرسره  یا  بازی  و  خوردن 
گشتند  بزرگ با تن پوش مخصوص )مایو( به آب تنی سرگرم 
به  برخی  زدودند.  آب  خنکای  با  را  تابستان  گرمای  هُرم  و 
که  می پریدند  عمیق  حوض  درون  یکباره  به  شیخ  همراه 
کاشف به عمل   

ً
ابتدا تعجب همگان را برانگیخت. ولی بعدا

ارتماسی  توبه ی  غسل  گناهان،  بخشایش  جهت  که  آمد 
می نمودند! تعدادی از مریدان هم مزاح هایی به سبک آن 
گرفت و شیخ را  حیوان باربر، می کردند. تلفات زیادی از آن ها 
گرد  بر آن داشت تا برای جلوگیری از صدمات بیشتر مریدان را 
هم بیاورد. در همین حین فرزند یکی از مریدان در راستای 
گستاخی را به حد رسانده و زیر پای  شوخی های پیش آمده، 
گشت و درون حوض  گذاشته تا شیخ واژگون  شیخ را مانع 
که خشم از وجودشان می بارید  کرد. مریدان  آب سرد سقوط 

که شیخ قُل قُل زنان از زیر آب بیرون آمده و مانع تنبیه شدید طفل شد و سپس از حال  گستاخ حمله ور شدند  به سمت طفل 
که مستأصل شده بودند به هر دستاویزی متوسل می شدند. تا اینکه یکی از مریدان فکر بکری به ذهنش خطور  رفت. مریدان 
گهان  کرد و بی محابا شیخ را به درون حوضچه ی آب گرم انداخت و بلافاصله یخ از شیخ زدوده شد و شیخ به هوش آمد. نا
که از وعده ی آب هویج شاد  کنم.« مریدان -  که »عجب خلسه ی خفنی! برویم همه ی شما را آب هویج مهمان  شیخ ندا داد 
که از شیخ نکته ی عبرت آموز این حکایت را بپرسند. شیخ نیز حالش را  گشته و سر از پا نمی شناختند - یادشان رفت  و مسرور 

کنار خانواده لذت ببرند. کند. فلذا رفتند تا از تابستان داغ خویش در  که بازگو  نداشت 

فرهنگ واژگان طبری
دشون 

سیده فاطمه حسینی

فکر نکنم متوجه بشین دشون چیه. بذارید تو خوندنش 
که تونستین بخونین شاید  کنم. دِشون. حالا  کمکتون 
که سرما خورده می خواد بگه »نشون«!  کنین یکی  فکر 
گه بینی تون رو بگیرین و بگین نشون متوجه میشین  ولی ا
این حدس درستی نیست. چون در این صورت باید 

می گفت »دِشود!«
 خب بیشتر معطلتون نکنم شما کار دارین ما هم زندگی! 
که توش به  گفته می شه  کوزه مانند  دشون به ظرفی 
که  طوری  به  می گیرن!  کره  دوغ،  از  سانتریفیوژ  روش 
می دن.  تکون  محکم  و  دشون  توی  می ریزن  رو  دوغ 
کار  این  انقدر  می زنن.«  دشون  رو  »دوغ  اصطلاح  به 
و  بشه  جدا  ازش  دوغ  چربی های  تا  می کنن  تکرار  رو 
دشون زن،  توسط  و  بالا  میاد  سبکه،  کره  چربی  چون 
جمع آوری شده و به قیمت خون پدر لبنیاتی محترم به 

ما فروخته می شه. پایان.
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محیط  سازمان  مخالفت  رغم  به 
زیست با ساخت مجموعه پتروشیمی 

در مجاورت تالاب میانکاله، گزارش ها 
در  پروژه  این  مجدد  فعالیت  از  کی  حا

کیلومتر دورتر از مکان قبلی است.  چند 
- جراید

میرعماد الحسنی

  فاطمه ندیمی

اطلاعیه ی صفحه ی جیک!
روند  سال ها  از  پس  کشور  باروری  »نرخ  شد  اعلام  تازگی  به 

کرده و 0.01 افزایش داشته است.«  نزولی، امسال روند صعودی پیدا 
بدین وسیله تحریریه شلمون نتیجه ی چهار شماره انتشار جیک با رویکرد 

جوانی جمعیت را رضایت بخش و به سرمنزل مقصود رسیده می داند. نظر 
 دیگر جای نگرانی نیست و از این 

ً
به حل شدن معضل پیری ایران، ظاهرا

کار خود پایان می دهد. شماره، جیک بحران جمعیت به 

از فواید راه اندازی پروژه ی مذکور در این منطقه می توان موارد زیر را نام برد:
تخریـــب مراتـــع حســـین آباد و للــــه مرز توســـط ماشـــین های راهســـازی و 
فنس کشـــی، خروج میانکاله از فهرســـت بین المللی ذخیره گاه های 
بیـــن  از  یونســـکو،  زیســـت کره 
رفتـــن دامـــداری بومی 
منطقـــه )بیـــکاری 
 ۷۰ از  بیـــش 
از  دامـــدار(، 
رفتـــن  بیـــن 
منطقـــه  بومـــی  صیـــادی 
صیـــاد(،   ۶۰ از  بیـــش  )بیـــکاری 
ک و محیط  آلوده و سمی شـــدن خا
پســـماند  دپـــوی  میانکالـــه،  زیســـت 
سمی پتروشـــیمی در منطقه، مسمومیت 
تـــالاب، بـــروز بوتولیســـم و شـــوری آب، از 
گونه هـــای بومی میانکالـــه ... و  بیـــن رفتن 
بـــاز هم هســـت ولـــی فعلًا بـــا همیـــن موارد 
کنیـــد. حـــال 



کشاورزان و مسئولین: کارشناسان به  هشدار 
مصرف علف کش رانداپ)Roundup(، عامل بسیاری از 
بیماری های انسانی و سرطانی و همچنین، آثار جبران ناپذیر 
ک و آب( است. زیست محیطی )همچون آلودگی خا

کارگروه طنزستان طبرستان کاری از 
سردبیر: مریم صدیقی

کشور! شلمون، منبع تولید محتوای طنز در شمال 
 WWW.SHALMOON.IR

 از شلمون راضی هستین؟ پیشنهادی دارین؟ خدااااای نکرده انتقاد دارین؟!
سایت شلمون پل ارتباطی ما با شماست :(

توی دِه نمک سود 
سیده فاطمه حسینی

توی ده نمک سود
مش رمضون تنها بود

نه مش حسن نه حاج صمد
هیشکی بهش سر نمی زد

مش رمضون داشت یه پسر
ولی ازش نداشت خبر

چند روزی مش رمضون
مریض شد و پریشون

پولی واسه دکتر نداشت     
سرشو رو بالش می ذاشت

ناله می کرد و داد می زد
اسم پسرو فریاد می زد

همسایه ها که فهمیدن
دنبال بچه چرخیدن

کردن پسرشو پیدا 
کردن مرجوع به بابا 

گفت به پسر: مش رمضون 
کجا بودی جان پدر؟
کار گفتی می ری پی 
گم شدی توی بازار؟

کافی نت؟  رفته بودی 
دوستام یه روز دیدنت

پسر اومد پیش پدر
گفت: باباجون دارم خبر

کردم من تو رو بیمه 
کردم خرجاتو نیمه 

نگو حواسم بهت نبود
کبود! دلم بود از دوریت 

گفتن به او همسایه ها 
پولدار شدی؟ بگو بگو

جوابشونو داد پسر
کجا بود جان پدر پول 

دو سوم بیمه تونو 
دولت می ده جلوجلو
روستایی ای، عشایری
کشاورزی، زمین داری
یا نداری بیمه می شی

یک سومو خودت می دی
همسایه ها به سرعت
رفتن به سوی وحدت

کارمند بیمه بود وحدت 
شوهر مش سلیمه بود

برق رایگان 
سیدعلی رضا مهدوی زاده

- چرا دستات می لرزه؟ پارکینسون گرفتی؟
میلیون،  سه  تابستون،  تو  برام  اومده  برق  قبض  نه!   +

رعشه گرفتم.
- تو چرا می لرزی؟

کنم، هیچ جا بهم با صد  ++ هیچی بابا! رفتم خونه اجاره 
میلیون، خونه نمی دادن. یه جا بالاخره پیدا شد و اجاره ش 

خرابه،  درش  آسانسور،  بدون  پنجم،  طبقه  متریه،   ۵۰ کردم، 
بدی  تکیه  در  به  باهاس  شبا  داره،  مشکل  برقش  سیم کشی 
که میخواستم پشت  که دزد داخل نیاد. همین دیشب -  بخوابی 
در بخوابم، حواسم نبود روی سیم لخت برق نشستم، برق منو 
گرفت، هنوزم ولم نمی کنه و داره نصف تنمو می لرزونه، تو چی؟ تو 

مشکلی نداری؟ تورو برق نگرفته یا قبض برق برات نیومده؟
- نه خداروشکر، مشکل قبض برق یا برق گرفتگی ندارم. واسه من 

برق رایگانه!
+ چطور؟ آقازاده ای؟

- نه، واسه چی؟ زیر چراغ برق شهرداری، تو خیابون می خوابم. 
که بانک به علت پرداخت نکردن دیرکرد وامم،  ازون موقعی - 
گرفت - خداروشکر مشکل پرداخت قبض آب و برق و  خونه مو 

گازم حل شد...
گوینده از جایش برخاست  گفتگو با هم میزی هایش،  پس از لحظاتی 
و به سمت در خروجی قهوه خانه رفت. هر چند قدم، رعشه ای به 

کل هیکلش می افتاد.

روح ا... طهماسبی

کاریکاتور جلد: سید محمدجواد طاهری


